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نگاهى به «مردم سلدويلا »ى 
گوتفريد كلر

داستان هاى شهرى خيالى
ــلدويلا» مجموعه دو جلدى  «مردم س
داستان ها و نوول هاى «گوتفريدكلر» است 
ــر  ــال 1856 منتش كه جلد اول آن در س
ــالى بعد به  ــد دومش چند س ــد و جل ش
چاپ رسيد. چهار داستان از اين مجموعه 
ــن دوران از  ــتان هاى مهم اي به عنوان داس
ــوند:  ــناخته مى ش ادبيات آلمانى زبان ش
«رومئو و ژوليت در دهكده»، «سه شانه ساز 
ــت و لباس! » و «مباشر  ــريف»، «آدم اس ش
محلى گرايفن زه». «على عبداللهى» چهار 
ــلدويلا را  ــه مردم س ــتان از مجموع داس
ــتان هاى  انتخاب و ترجمه كرده كه داس
ــريف» و «آدم است و  ــاز ش ــه شانه س «س
ــت. «پانكراتس  لباس!» هم در ميان آنهاس
مغموم» و «آينه، بچه گربه» نيز دو داستان 
ــت كه عبداللهى ترجمه كرده  ديگرى اس
و در اين كتاب منتشر شده اند. همچنين 
ــاب نيز چند قطعه كوتاه از  در انتهاى كت
كلر ترجمه شده كه نمونه هايى از نثرهاى 
ــلدويل يا  ــان مى دهد. س كوتاه وى را نش
سلدويلاى اين داستان ها، شهرى خيالى 
ــت كه تمام داستان ها در  در سوييس اس
ــى آن روى  ــى يا در حوال ــهر خيال اين ش
مى دهند. به روايت كلر مردمان اين شهر، 
ــرزنده و  در ايام جوانى و در اوج ندارى، س
ــند و به هنگام پيرى كه تمام  خوش  باش
ــت  ــوداگرى از دس  دار و ندار خود را در س
ــو مى افتند تا بلكه كارى  داده اند، به تكاپ
براى خود دست وپا كنند. مردمان اين شهر 
پيوسته در جشن ها و كنش هاى سياسى 
ــگان مى ربايند اما  ــبقت را از هم گوى س
ــاى زندگى روزمره و كار منظم  آنجا كه پ
ــه ميان مى آيد، ميدان را خالى مى كنند  ب
ــلدويلا  ــر ديگر س ــد. از منظ و درمى مانن
نمادى از خود سوييس است كه نويسنده 
مى كوشد در عين نشان دادن عشق خود 
ــه آنجا، بركنار از بدخواهى يا بى انصافى،  ب
با لحنى كوبنده ولى هزل گونه، مناسبات 
ــش را آماج نقد  ــا و مردمان حاكم بر آنج
ــد؛ نقدى كه  ــرار ده ــكافانه خود ق موش
ــى، آرمان هاى اخلاقى،  رفتارهاى اجتماع
ــان را  ــه چيز آن ــت هم ــا و در نهاي باوره
بى نصيب نمى گذارد.  زبان كلر زبانى دشوار 
ــت كه اين از  همراه با جملات طولانى اس
ــبكى نثر آن دوره و حتى  خصوصيات س
ــيارى ديگر از نويسندگان آلمانى زبان  بس
است. نيچه و كلر مراوداتى با هم داشته اند 
و نيچه درباره داستان هاى كلر نوشته: «اگر 
از نوشته هاى گوته چشم بپوشيم، به ويژه از 
گفت وگوهاى او با اكرمان، ديگر از ادبيات 
منثور آلمانى چه مى ماند كه شايسته آن 
ــد مدام بخوانندش؟ گزين گويه هاى  باش
ليشتنبرگ، كتاب يكم داستان زندگانى 
يونگ -شيتلينگ، پايان داستان آدالبرت 
اشتيفتر و كتاب مردم سلدويلاى گوتفريد 
كلر. براى همين است كه روزى نثر آلمانى 
به آخر خط خواهد رسيد». كلر همچنين 
ــته و تحت تاثير  با فويرباخ نيز مراوده داش
او نگاهى منتقدانه نسبت به وضعيت آن 
ــم آلمانى پيدا مى كند.  دوران و ايده آليس
اما كلر در داستان هاى مردم سلدويلا، به 
ــان روح دوران و نيز زبان  ــى در بي پختگ
خاص خود دست مى يابد. اين داستان ها 
ــكل  ــترى از زمان پويا و واقعى ش در بس
مى گيرند، واقعيت ها و بيمارى هاى زمانه 
را در قالبى به ظاهر اخلاقى باز مى تابانند، 
ولى طنز پنهان و طعنى كه در جاى جاى 
ــم مى خورد،  ــى به چش ــاى اخلاق پيام ه
تفسيرى ديگر از امر اخلاقى را به خواننده 
ــان مى دهند. همين داستان ها و رمان  نش
ــت آوازه كلر را از  ــبز، توانس هاينريش س
ــوييس فراتر ببرد به طورى كه  مرزهاى س
ــى از آنها در رديف  ــروزه همچنان برخ ام
زيباترين داستان هاى ادبيات آلمانى زبان 
ــتان هاى  قرار دارند. در اين مجموعه، داس
ــانه ساز شريف  پانكراتس مغموم، سه ش
ــت مردم  ــه، بچه گربه از جلد نخس و آين

سلدويلا انتخاب و ترجمه شده اند. 

شكل هاى زندگى 

جهان تفسير شده 

«هملت: من زمانى شما را دوست مى داشتم
اوفليا: به راستى از رفتارتان چنين باورم شده بود. 

هملت: نبايد باور مى كرديد... من شما را دوست نمى داشتم»
«ترديد» مهم ترين ويژگى هملت است، او در همان حالى كه نمى خواهد زنده 
ــناى «بودن، يا نبودن» تاكنون بيشترين  ــد، نمى خواهد هم بميرد. عبارت آش باش
عبارتى است كه در ادبيات جهان به كار رفته است، اين عبارت در عين حال نشانه اى 
بارز از خلق وخوى هملتى است هملتى كه مردد است و هر بازگشتش انتقام خون 
پدر را به تعويق مى اندازد و به جاى انتقام به تامل پيرامون قتل پدر، حواشى و احيانا 

بررسى پيامدهاى عمل ناكرده خود مى پردازد. 
ــت چه چيز ترديد را به وجود  ــود و اگر اينگونه اس آيا ترديد مانع كنش مى ش
ــوع را مى توان در ابعادى  ــود، اين موض ــى آورد؟ ترديدى كه مانع از انتقام مى ش م
كلى تر بررسى كرد كه چه رابطه اى ميان آگاهى، ترديدوكنش- عمل- وجود دارد؟ 
آيا به تعبير شاعر پارسى گوى «آدمى هرچقدر آگاه تر، مسوول تر است» و بنابراين 
بيشتر درصدد تاثيرگذارى و تغيير است و يا آنكه برعكس آگاهى مانع عمل است و

ــد برادر خود را دفن مى كند (آنتيگون) و يا چشمان خود را كور  آن كس كه جس
مى كند (اديپ) بيشتر از آن رو دست به چنين كارى مى زند كه كمتر به تحليل 
ــهور كه مى گويد  ــت مش حول واقعه و پيامدهاى آن مى پردازد.  ضرب المثلى اس
ــت كه عمل نمى كند و آن كس كه  ــخن مى گويد از آن رو اس آن كس كه زياد س
عمل مى كند خاموش مى ماند و سخن سرايى نمى كند. اين ضرب المثل بى ارتباط 
با هملت نيست هملت در ابتدا درباره قتل پدر به وسيله عمويش به صحت وسقم 
ــع آورى و آنها را تحليل مى كند  ــوه فاكت ها و داده ها را جم ــرا مى پردازد. انب ماج
ــپس به تكه پرانى، نكته پردازى و كنايه حول وحوش آن همراه با تك گويى هاى  س
نغز مى پردازد، اما در نهايت به رغم آگاهى از جنايت عمويش- كلاديوس -تنها ناظر 

سرنوشت خويش باقى مى ماند.
در اينجا با نوع خاصى از «آگاهى» مواجه هستيم، اين آگاهى مانند آگاهى يك 
كارآگاه از چگونگى يك پرونده قتل يا يك حادثه نيست بلكه هنگامى كه از آگاهى 
ــخن مى گوييم با نوعى تامل عميق مواجه مى شويم كه از چندوچون  هملتى س
واقعه فراتر مى رود و ابعادى هستى شناسانه مى يابد. آگاهى او قبل از هرچيز تامل 
درباره جوهر و تماميت وقوع اتفاقات و چيزهاست و رسيدن هملت به اين آگاهى 
ــت كه «در سرشت جاودانه چيزها نمى توان تغييرى به وجود آورد»،  خفقان آور اس
اينكه جهان همانى است كه هست او را به دل آشوبه و تهوع مى كشاند. «... تفو! تف 
بر اين جهان باد! باغى است پر گياه هرز كه دانه برآورده و چيزهاى پست و ناهنجار 

آن را در تصرف گرفته ...»
نيچه در زايش تراژدى درباره هملت مى گويد: «انسان ديونوزوسى همانند هملت 
است، هردو آنها آنگاه كه به درستى به گوهر حقيقى اشيا مى نگرند، معرفت كسب 
كرده و به دل آشوبه اى آنى دچار مى شوند كه مانع از كنش است، چراكه اعمالشان 
ــت جاودانه اشيا تغيير دهد. دانش (آگاهى) كنش را  نمى تواند چيزى را در سرش

مى كشد، كنش نيازمند حجاب فريب و توهم است.»
كنش از نظر نيچه قبل از هرچيز نيازمند پرده وهم و پندار است، اين پرده 
وهم آفرين بايستى قبل از هرچيز نويدبخش باشد تا بابت نويدبخشى اش انگيزه 
براى عمل فراهم شود، اما هنگامى كه پرده وهم بر اثر آگاهى به كنه چيزها و 
مهم تر از همه به واسطه آگاهى از «سرشت تغييرناپذير چيزها» كنار زده مى شود 
آنگاه جهان و چيزها به چشم بيننده اى همچون هملت «.... فرساينده و نابه كار و 
بى مزه و سترون مى نمايد». هرگاه بخواهيم موقعيت هملت را بهتر دريابيم بايد 
موقعيت هاى «ضدهملتى» را در نظر آوريم. به ضرب المثل گفته شده بازگرديم 
«آن كسى كه عمل مى كند خاموش مى ماند و سخن سرايى نمى كند.» آنتيگون 
نمونه آن نفسى است كه چون كنش مى كند خاموش مى ماند و خود را نيازمند 
توضيح عمل خود نمى بيند، به همين دليل در آنتيگون ما مواجه با نغزگويى هاى 
ــيند و موضوع را براى خود  ــويم، او با خود به گفت وگو نمى نش هملت نمى ش
ــت. او برى از ترديد  ــد. زيرا كنش او خود بهترين توضيح اس ــح نمى ده توضي
همچون نفسى كه ديگران او را آگاهى نايافته مى يابند- زيرا به تبعات كار خود 
نمى انديشد- آنتيگون خاموش با كنش خود يكى مى شود و به رغم فرمان حاكم 
(كرئون) خود را موظف به دفن جسد برادر خود مى كند او اين كار را مى كند تا 
در عين حال به كنش خود تعين بخشد. تفاوت مهم كنش با ذهنيت و زبان در 
آن است كه كنش كمتر در معرض تفسير قرار مى گيرد. كلمه «يا» مرزى قاطع 
ــد. جسد برادر يا دفن مى شود و يا نمى شود بنابراين  ميان اين «يا» آن مى كش
ــير برى مى شود  ــومى وجود ندارد و موضوع از ابهام و ترديد و البته تفس راه س
تمامى تفسيرها تنها بعدى از كنش است كه به وجود مى آيند تا عهده دار توجيه 
ــوند.  اكنون به آگاهى بازگرديم، نيرويى فراسوى حاكميت  و رتق وفتق امور ش
آگاهى و عقل وجود دارد كه آنتيگون و اديپ را به پيش مى راند. آن نيرو باور 
درونى به خود و حقيقت درونى خويش است. آنتيگون به خوبى از آنچه كه بر سر 
او خواهد آمد آگاه است و اديپ نيز در دهليزهاى دل  دلير خود همين را حس 
مى كند اما هردو اسير حقايقى قوى تر از اين آگاهى به سوى بلاى خانمانسوز 
خود گام بر مى دارند.آنتيگون آن «حقايق» را در قالب وفادارى به سنت و دفاع 
ــد برادر خويش است، مى داند و به آن  از ميراث خانوادگى كه همانا دفن جس
وفا مى كند و اديپ شاه نيز آن حقيقت را در كوركردن چشم خود بعد از آگاهى 
از قضيه كشتن پدر خود و ازدواج با مادرش درمى يابد. اين در حالى است كه 
ــت. به نظر او جهان امر تفسير شده است و  ــى برى اس هملت از هرگونه كنش

بنابراين در سرشت جاودانه چيزها نمى توان تغييرى به وجود آورد.
* از نظر كى يركگور مسيحيت درواقع نوعى كنش است. او زمانى گفته 
بود مطبوعات و به تعبيرى «انتزاعيات مجازى» مسيحيت را دشوار كرده است 
به نظر مى رسد مقصود كى يركگور از انتزاعيات شيوع و ترويج آگاهى- در 
ــام تفسير- است كه هرگونه كنشى را هملت وار به تعويق  قالب انواع و اقس
مى اندازد، بدين سان جهان در قالب تفسيرهاى پياپى دائما تكرار مى شود، 

بى آنكه درواقع اتفاقى رخ دهد. 
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صفحه 8 نگاهى به مجموعه داستان «حومه» ويليام فاكنر

صفحه 9 يادداشتى بر «برف تا كمر در تاريكى نشسته» حسن همايون

صفحه 10  لحظه رهايى 

«مردم سـلدويلا» مجموعه داستانى دو جلدى از گوتفريد كلر، شاعر و نويسنده 
سوييسى آلمانى زبان است كه چندى پيش چهار داستان از اين مجموعه با ترجمه 
على عبداللهى به فارسـى منتشر شـد. كلر نويسنده اى متعلق به سده نوزدهم 
است و برخى از آثار او مثل رمان «هاينريش سبز» و همين مجموعه داستان مردم 
سـلدويلا از جمله آثار درخشان او در نثر آلمانى به شمار مى روند. نويسندگانى 
چون توماس مان، هرمان هسه و الياس كانتى داستان هاى كلر را ستوده اند و برخى 
متفكران آلمانى مثل نيچه، آدورنو و لوكاچ نيز از آثار او استقبال كرده اند. لوكاچ در 
كتاب «رمان تاريخى»، كلر را ازجمله مهم ترين نويسندگان داستان رئاليستى دوره 
پس از انقلاب 1848 دانسته است. رئاليسم آثار كلر متفاوت از نويسندگان آلمانى 
پيش از اوست و از آن با عنوان «رئاليسم شاعرانه» ياد كرده اند. به مناسبت انتشار 
چهار داستان از «مردم سلدويلا»، با على عبداللهى درباره ويژگى هاى نثر و سبك 
داستان هاى كلر و نيز جايگاه او در ادبيات آلمانى زبان گفت وگو كرده ايم. به گفته 
عبداللهى، كلر «شاعر و نويسنده كلاسيك و ملى سوييس است و بى ترديد يكى 
از بنيانگذاران ادبيات ملى سوييس است و نه فقط در نوول نويسى دستاوردهاى 
خاص دارد، بلكه از بدعت گذاران در زمينه «رمان تكامل و رشـد» است كه رمان 
حسب حالى مفصل «هاينريش سبز» ش پس از «ويلهلم مايستر» گوته، مهم ترين 

رمان تربيتى قرن نوزدهم به شمار مى رود. در ادامه اين گفت وگو را مى خوانيم. 

 «مردم سلدويلا» كتابى دو جلدى است. چرا از ميان داستان هاى اين كتاب،  �
اين چهار داستان را براى ترجمه انتخاب كرديد؟ 

چند دليل داشت، يكى اينكه تمام داستان هاى كلر كيفيت و جايگاه بالايى 
ــى روى هم  ــخه آلمان ــه حجم كتاب اصلى با حروف ريز نس ــد، دوم اينك ندارن
860 صفحه است كه در ترجمه دست كم مى شود هزار و اندى صفحه! فكر كنم 
ــود خطر كرد و كل داستان ها را درآورد  با اين اوضاع چاپ و گرانى كتاب نمى ش
آن هم به عنوان اولين كتاب يك نويسنده. ديگر اينكه با توجه به سختگيرى هاى 
ــال اخير، فكر كردم همه داستان ها بى حذف و آسيب جدى  مميزى در چند س
ــر مركز، دوست نداشتيم و نداريم  بيرون نخواهد آمد، من و همكاران محترم نش
متنى را با حذف هاى زياد تحويل خواننده بدهيم. البته دو داستان بلند ديگر از 
كتاب را كه از قضا داستان هاى مهمى هم هستند، همان زمان ترجمه كرده بودم 
ــود، چون بيم آن مى رفت مثله شوند.  ــتيم در اين دفتر چاپ ش كه صلاح ندانس
حتما بعدها در خواهند آمد. دليل ديگر شخصى است: من براى برگردان گزيده اى 
از دو جلد بورس براى اقامت در شهر كلر – زوريخ - گرفته بودم و قرارداد هم بر 

همين مبنا تنظيم شد. 
 نثر كلر، به نسـبت پيچيده و همراه با جملات طولانى است كه طبيعتا  �

ترجمه آثار او را هم دشـوار مى كند. همچنين نثر او كمى هم شاعرانه است 
و ضمنا در آثارش از ضرب المثل ها و فرهنگ عاميانه هم به كرات اسـتفاده 
كرده است. شما در ترجمه داستان هاى كلر چه امكانات و مشخصه هايى را 
در زبان فارسى مدنظر داشتيد؟ دشوارترين بخش ترجمه كلر مربوط به چه 

چيزى بود؟ 
ــوار و فاخر و جملات طولانى نويسنده بود با  ــوارى كار، درآوردن نثر دش دش
رعايت شاعرانگى آن بدون درغلتيدن به سادگى بيان امروز. از آن دشوارتر، يافتن 
ــبيه لحن متن اصلى كه با نحو آلمانى رايج در سوييس آن هم در  لحنى بود ش
اواخر قرن نوزدهم نوشته شده و از سويى از سنت دشوارنويسى ساير نويسندگان 
آلمانى زبان، سخت متاثر است. در مورد اشارات نويسنده به اساطير، كتاب مقدس، 
ــيرها و تحليل هاى متعدد موجود از  ضرب المثل ها و نكات فرهنگ عامه؛ از تفس
ــرده ام و توضيحش را در زيرنويس ها  ــتان ها بهره بردم كه منابعش را ذكر ك داس
مى بينيد. مساله اخير فقط شتاب كار را كم مى كرد ولى قابل حل بود، حتى در 
ــدم به فرهنگ ضرب المثل ها و عبارات رايج لاتين - آلمانى هم  مواردى ناچار ش
مراجعه كنم. از ترجمه فارسى عهد عتيق و ترجمه آلمانى مارتين لوتر هم جابه جا 
ــتفاده كرده ام. در نهايت تصميم گرفتم در عين توجه به همه اين موارد، در  اس
فارسى، به زعم خودم، در متن فارسى، زبانى نسبتا فاخر و در عين حال خوشخوان 
ــب زبانى مى افتد و نه به خواننده،  ــى و تعص انتخاب كنم كه نه به دام سره نويس
كم توجه است. چون معمولا در متن هاى فاخر رايج، گاهى روند طبيعى داستان 
ــود. لحن شاعرانه متن،  و لذتى كه بايد خواننده از متن ببرد ناديده گرفته مى ش
ــاز باشد، اگر مترجم برداشت كهنه و نخ نمايى از آن  مى تواند در همين جا كارس
نداشته باشد. برگردان حاضر، برآيند توجه به همه اين خصلت هاست، كه ميزان 

كاميابى آن را بايد منتقدان و خواننده ها تعيين كنند. 
 آيا زبان و نثر داستان هاى كلر همان نثر مرسوم آن دوران است يا زبان آثار  �

او چيزى متفاوت از زبان غالب دورانش بوده؟ 
در نگاه اول، كم وبيش همان نثر است، به اضافه پسند و دريافت خاص و سليقه 
زبانى كلر، كه هم شاعر بود و هم نويسنده. و مواردى كه به مليتش و آلمانى رايج 
در سوييس برمى گردد و به آن اشاره كردم. اما او، مثل همه نويسنده هاى سوييسى 
در يك تناقض دايمى مى نويسد، اينكه بايد هم به زبان مردم خود بى اعتنا نباشد 
و هم چشمى به منتقدان آلمانى داشته باشد و جواز تاييد آثارش را از آنجا بگيرد. 
برخى مثل همشهرى كلر، يرمياس گوتهلف، در نثر خود با توجه بى اندازه به لهجه 
ــى، در آلمان و اتريش، خواننده هاى كمترى پيدا مى كنند و رفته رفته از  سوييس

ياد مى روند. و كسانى مثل كلر و بعدها ماكس فريش و دورنمات، چشم به تاييد 
آلمانى ها دارند و طبعا وجه اول در كارشان كم رنگ تر مى شود. نثر كلر، جايى در 
ميانه قرار مى گيرد، هم لحن سوييسى دارد و هم به زبان رايج در آلمان و سنت 
ادبى آن توجه وافر دارد. برعكس فريش و دورنمات كه نثرشان تماما مشخصات 
ــى حرف مى زنند ولى در  ــان را دارد و فقط سوييس رايج در زبان آلمانى دورانش

نوشته هاى خود آلمانى تمام عيار هستند. 
 همان طور كه در مقاله پيتر بيكسـل با عنوان «ملاحظاتى در باب ادبيات  �

سـوييس» هم آمده، ادبيات آلمانى زبان سـوييس وضعيتى پيچيده و بغرنج 
داشته اسـت: سوييس چيزى به اسم «ادبيات ملى» نداشـته چراكه دو زبان 
مختلف با دو ادبيات متفـاوت از هم و با درونمايه ها و محتواهاى مختلفى در 
سوييس توليد شده اند. آيا ادبيات سوييس همچنان همين وضعيت را دارد؟ در 

حال حاضر وضعيت نويسندگان سوييسى آلمانى زبان چگونه است؟ 
ــل كه خود هنوز زنده است، به مساله مهمى اشاره مى كند. بخش  بله، بيكس
اعظم سوييسى ها به آلمانى مى نويسند، ولى گويش آلمانى شان تفاوت آشكارى با 
ــت كه لهجه سوييسى  زبان رايج در آلمان يا اتريش دارد، اين تفاوت تا جايى اس
را مى شود تا حدى زبانى مجزا دانست كه مثلا تفاوتش با زبان آلمانى معيار، در 
قياس با فارسى رايج در ايران و افغانستان و تاجيكستان، به مراتب بيشتر است و 
خيلى ها آن را زبانى مجزا مى دانند، ولى از آنجا كه اين گويش داراى ادبياتى غنى و 
منحصربه خود نيست، تمام نويسندگان سوييس وامدار سنت هاى نوشتارى آلمان 
و اتريش هستند و در حالى كه به گويش سوييسى تكلم مى كنند، كتاب هايشان 
را به آلمانى رايج در آلمان مى نويسند. چند سال پيش پتر اشتام، نويسنده معاصر 
ــخنرانى خود در خانه هنرمندان ايران دقيقا به همين نكته  سوييسى هم در س
اشاره كرد و بر آن صحه گذاشت. البته بهره اقتصادى حاصل اين رويكرد به خاطر 
شمار به مراتب بيشتر خوانند گان ادبى خارج از سوييس را نبايد ناديده گرفت و 
ــندگان سوييسى و بازار كتاب سوييس است كه  نوعى فرصت مغتنم براى نويس
ــا را به بازارى بزرگ و فضايى بين المللى تر پيوند مى دهد. چيزى كه در مورد  آنه
ــندگان افغان تا حدى و نويسندگان تاجيك به مراتب كمتر به آن  ما، مثلا نويس
توجه مى كنند و عملا اين سه حوزه از نظر فرهنگى و اقتصادى تعامل ناچيزى 

با هم دارند. 

 گوتفريد كلر از مهم ترين نويسندگان داستان رئاليستى نيمه قرن نوزدهم  �
آلمان است و به بيان لوكاچ در «رمان تاريخى»، كلر و فرديناند ماير در مقايسه 
با بسيارى از معاصران آلمانى شان، پيوندهاى قوى ترى با سنت هاى كلاسيك 
هنر روايى دارند. اما ويژگى هاى اصلى رئاليسـم كلر چيسـت كه او را بدل به 
نويسـنده اى مهم در اين دوران مى كند؟ رئاليسـم آثار او چه تفاوت هايى با 
رئاليسم ادبيات آلمانى پيش از خود دارد؟ آيا تعبير «رئاليسم شاعرانه» اى كه 

در مورد سبك آثار كلر به كار برده اند تعبير درستى است؟ 
ــه آموزه هاى جدى  ــو، هم ب ــتان هاى خود، از يك س ــه داس ــر در درونماي كل
ــنگرى و نقد آن بى اعتنا نيست و هم دريافت خاص خود از رئاليسم برآمده  روش
ــرفت هاى عرصه علوم و انقلاب صنعتى را ارايه مى دهد ولى در هر حال،  از پيش
مى كوشد به دام عامه گرايى درنغلتد. ضمن اينكه آشنايى كلر با لودويگ فويرباخ، 
شيفتگى نسبت به وى و آشنايى بعدى با نيچه، دريافت وى از اخلاق و مذهب 
را دستخوش دگرگونى اساسى مى كند. همه اينها، با تجربيات زيسته خاص وى 
در زندگى شخصى از يك سو و تلاش وى براى راهيابى به مناصب دولتى و نيز 
ــوى ديگر، از او چهره اى خاص مى سازد، كه بسيار به  حفظ روحيه انتقادى از س
ــاعر  ــت. گوته در عين حال كه ش گوته و نقش هايى كه او ايفا مى كرد نزديك اس
ــنده كلاسيك آلمان بود، با قدرت هم سروسرى داشت و از سويى ديگر،  و نويس
مى كوشيد جان شاعرانه و شورشگر خود را هم حفظ كند. براى همين، گوتفريد 
ــيك سوييس مى دانند چون واجد صفات  ــاعر و نويسنده ملى و كلاس كلر را، ش
مختلف ادبى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى بعضا متضادى است كه مثلا فرديناند 
ماير فاقد آن بود. بهره او از آبشخور ادب كلاسيك يونان و رم، از سنت هاى گوته اى 
ــاعرانه از زبان، همان نقطه عزيمتى است كه گاهى آثار او را از ساير  و از تلقى ش
ــت ها متمايز مى كند و از او چهره رئاليستى رمانتيك مى سازد. به خاطر  رئاليس
ــت كه سبك او را «رئاليسم شاعرانه» دانسته اند. چون آثارش،  همين ويژگى هاس
در تعاريف معمول رئاليسم رايج در دورانش نمى گنجد كه مى كوشيد تحت تاثير 
پيشرفت هاى سريع علوم از واقعيت هاى جامعه بگويد و از سنت هاى پيشين غنايى 

زبان هرچه بيشتر فاصله بگيرد. 
 در داستان هاى كلر به سـويه هايى انتقادى نسبت به برخى از مناسبات  �

بـورژوازى و اخلاقيـات آن برمى خوريـم. كلـر نويسـنده اى سوييسـى اما 
آلمانى زبان بوده است. او با سنت فكرى آلمان و ايده آليسم آلمانى چقدر آشنا 
بوده و آشـنايى او با فويرباخ چقدر در نگاه انتقادى او نسبت به سنت فكرى 

آلمان تاثير داشته است؟ 
آشنايى كلر با فويرباخ و بعدها نيچه، او را از شاعر جوانى غنايى و شوريده حال 
ــى ناشى و منظره پرداز، به يكى از پرشورترين منتقدان ايده آليسم آلمانى  و نقاش
ــنت هاى رايج اخلاقى - مذهبى پيش از خود مبدل كرد. ولى به باور من، با  و س
وجود انقلابى كه آشنايى با فويرباخ در وى به وجود آورده بود، با توجه به نوع تلقى 
وى از داستان و نظرگاه شاعرانه اش و نيز بهره هايى كه از همان سنت در پى ريزى 
ــبكش مى برد، در نهايت در رديف نويسندگان و شاعران متمايل به ايده هاى  س
روشنگرى مى گنجد. سنتى كه هنوز هم طرفداران خودش را دارد و حتى گونتر 

گراس زنده را هم مى توان در رديف آنها آورد. 
 در داسـتان اول كتاب روايت قصـه از طريق بازگوكردن خاطرات صورت  �

مى گيرد و وقايع از اين طريق پيش مى روند. به طور كلى يكى از نكاتى كه در 
داستان هاى كلر ديده مى شود، تلاش براى احياى سنت قديمى داستان گويى 

و نقل شفاهى است. نظرتان در اين مورد چيست؟ 
ــرد (پانكراتس مغموم)، گاهى  ــر گاهى از وجوه روايى عاميانه بهره مى گي كل
ــه، بچه گربه)، گاهى  ــانه هاى كهن و قصه هاى جن و پرى (آين ــاختار افس از س
گفتمان هاى رايج ملهم از روشنگرى متكى بر گزين گويه هاى اخلاقى عصر خود را 
دستمايه كارش قرار مى دهد (آدم است و لباس) و گاهى در بستر واقعيت هاى رايج 
از وضعيت كارگران روايت مى كند (سه شانه ساز شريف) و گاهى كلان روايت هاى 
ــتان منتشر نشده رومئو و  ــيك را به نقيضه مى گيرد (داس رايج در ادبيات كلاس
ــنت هاى روايتگرى كهن، كلان  ژوليت در دهكده). ولى در همه جا به نحوى س
روايت هاى كلاسيك و در عين حال نقيضه و ريشخند، همزمان حضور متوازى 
دارند و همين خصلت اخير به  كلر چهره اى خاص مى بخشد. او در همه موارد به 

نقد پلشتى هاى جامعه با سلاح پسندهاى خاص فرهنگى مى پردازد. 
 نكته ديگر اينكه در داستان هاى كلر، كه همزمان با آغاز تجدد بورژوازى  �

آلمان خلق شـدند، فضاهاى داخلى سبك قديم مثل قصه هاى جن و پرى يا 
جادويى - افسانه اى هنوز هم ديده مى شوند، مثل داستان چهارم همين كتاب 
يعنى «آينه، بچه گربه». كلر به واسطه طنزى كه شبيه طنز قصه هاى جن وپرى 

است عادى ترين چيزها را از عادى بودنشان خارج مى كند. اينطور نيست؟ 
ــانه» را  ــتان، كه عنوان فرعى «يك افس ــت و از قضا اين داس دقيقا همين اس
ــتان هاى گوتيك و جادويى «ا. ت. هاوفمن» هم  هم برخود دارد، به نظرم از داس
بى تاثير نيست، ولى روايت نويسنده، پارودى كنش هاى برآمده از يقين نهفته در 
افسانه هاست. بخشى كه كمتر در نقد كلر به آن توجه شده، به نظر من اقبال وى 
به نوعى رئاليسم شاعرانه و گوتيك وار است كه بر بستر رويدادها و آدم هايى واقعى، 
در روستا - شهرى خيالى و نمادين (سلدويلا = سوييس) شكل مى گيرد. در اين 

ميان وجوه تمثيلى داستان هاى او را نبايد از نظر دور داشت. 
 كلر در دورانى به نوشـتن مى پرداخت كه سرمايه دارى  رو به قوام گرفتن  �

بوده و به خصوص در اروپاى غربى تثبيت شده و  رو به گسترش بوده است. در 
داستان هاى همين كتاب نيز برخى ويژگى هاى آن دوران را مى توان يافت. مثل 
گسـترش بورژوازى به واسطه جنگ و اهميت شهرها و رشد اقتصاد تجارى 
و... در شهرها. به طور كلى كلر چقدر به دنبال بازنمايى تصوير آن دوران يا به 

عبارتى روح دوران در داستان هايش بوده است؟ 
اين نويسنده سوييسى، افزون بر آنكه رفتار مردمان عصر خود را در بسترهاى 
ياد شده، روايت مى كند، به پيامدهاى شتاب يكسويه سرمايه دارى و فرهنگى كه 
با خود مى آورد: «نوكيسگى و تازه به دوران رسيدگى» مى تازد. او روايتگر آدم هايى 
ــخت جان دارند و پايى در مدرنيسمى كه دارد  ــنت هاى س ــت كه پايى در س اس
ــور او، در سوييس، حتى متاخرتر از جاهاى ديگر اتفاق  ــد و در كش از راه مى رس
ــى محافظه كارانه تر هم دارد، چون خصلت هاى اقليمى سوييس  مى افتد و منش
(كوهستانى بودنش) و سنت هاى سخت جان بومى آنجا، باعث مى شود روح دوران 
ديرتر از آلمان به آنجا رخنه كند و هميشه مردمانش چشم به دهان مردم بيرون 

از مرزهاى خود و رويدادهاى آنجا داشته باشند. 
 رشـد بـورژوازى و تحـولات اقتصادى حتـى در خود آلمان هم بسـيار  �

ديرتر از كشـورهاى ديگر رخ داد و بسـيارى از مناسـبات قديمى اجتماعى 
و پيشاسـرمايه دارى در آلمان بيش از نقاط ديگر دوام آورد. در اواسـط قرن 
نوزدهـم در آلمان يا به طور كلى قلمرو آلمانى زبان، هنوز شـهرهاى كوچكى 
وجود داشـت كه مناسـبات قديم در آنها پابرجا بـود. اين وضعيت چقدر در 
ادبيات آلمانى زبان آن دوران و مشخصا سوييسى هاى آلمانى زبان تاثير داشته 

است؟ 
اين رشد در سوييس بنا بر دلايلى كه پيش تر گفتم و تاحدى بيكسل هم به آن 
اشاره كرده، حتى از آلمان هم متاخرتر بود. اصولا در فرهنگ عامه آلمانى، تا همين 
ــايد همين حالا، سوييسى ها را «دهاتى هاى آلمانى زبان»  چندى پيش حتى و ش

مى دانستند به دليل شرايط جغرافيايى و سنت محافظه كارى سوييسى. 
با اين حال بسـيارى از نويسندگان آلمانى مثل توماس مان، الياس كانتى  �

و هرمان هسـه داستان هاى كلر را سـتايش كرده اند. مهم ترين تاثير كلر بر 
ادبيات آلمانى زبان چيست؟ و آيا او هنوز هم نويسنده اى تاثير گذار در ادبيات 

آلمانى زبان شناخته مى شود؟ 
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 پيام حيدرقزوينى

 نادر شهريورى (صدقى)

گفت وگو با على عبداللهى به مناسبت انتشار «مردم سلدويلا» نوشته «گوتفريد كلر»

راوى صادق گِذار به بورژوازى

رق
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شكنجه فلوبرى كلر، در هماوردى وى با كلاسيك ها و 
جست وجوى وى براى بنيانگذارى سبكى والا و متكامل معنا 

مى يابد. سبكى كه از يك سو هم وامدار كلاسيسيسم است و هم 
منتقد سرسخت آن  و تاثير او بر روند ادبيات آلمانى، به حدى 
است كه مى توان گفت بسيارى از نويسندگان بعدى سوييس 

حتى تا امروز وامدار او هستند و از زير شنل او در آمده اند

مردم سلدويلا
گوتفريد كلر

مترجم على عبداللهى
ناشر مركز
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